
این نشانه ها طبیعی نیست 

      آن قدر درگیر شست وشو، خریدن 

ماسک چندلایه و ضدعفونی کردن 

شــده ایم که دیگر خودمــان را فراموش 

کرده ایم. این ها را کــه می گویم، با قیافه 

حق به جانب به من می توپد: مگر سلامتی 

جزئــی از ما نیســت؟ به خاطــر همین، 

یک ســال و نیم اســت داریــم ســختی 

می کشــیم اما به خانه نزدیک ترین قوم و 

خویشمان سر نمی زنیم.

بعد، نمونه هایــی از خودش، دوســتان 

و خانــواده اش را تعریــف می کنــد کــه 

گذشــته  ماه هــای  در  خوشــبختانه 

هیچ کدام یکدیگــر را ندیــده و در خانه 

حبس بوده اند به امید بهبودی.

شــاید ترســناک باشــد اما همه روزها و 

شب های شیوع این بیماری، روانمان در 

حال تخریب و از بین رفتن بود، در حال 

آســیب دیدن فــراوان و جــدی. آدمیزاد 

را اگر از جمع و محیط هــای هم خونش 

بگیریــد، از زنده بودنش بیزار می شــود، 

چه برســد به اینکــه هم جدایــش کنید 

و هم از نزدیک شــدن بــه آدم های دیگر 

بترسانید.

تا ماه هــا تنهــا توصیــه متخصصــان و 

پزشــکان فاصله گرفتن از همه نزدیکان 

و خانواده بود اما بعد از گذشــت مدتی 

حالا از عوارض روحی به جا مانده از این 

دوران حرف می زنند. اکنــون تلویزیون 

را که روشــن کنید. به جای پزشکی که 

می گفــت در خانــه بمانید، بشــویید و 

بسابید، روان شناســی نشسته است که 

می گوید چطور حالتــان را خوب کنید، 

آن هــم در زمانی کــه بســیاری از افراد 

دچار اختلالات روحی جدی شــده اند. 

در خانه ماندند که بیمار نشــوند. آن ها 

هم که بیمار شــدند باز در خانه ماندند، 

نه فقط در خانه، بلکــه در یک اتاق. این 

ماندن در اتاق بــرای خیلی از بزرگ ترها 

یادآور تنبیه های دوران کودکی بود. برای 

همین، اثــر تلخ بیشــتری روی بیماران 

داشت، آن ها که پایشان به مرکز درمانی، 

بیمارســتان و بخش مراقبت هــای ویژه 

رســید کــه گویی مرگشــان را به چشــم 

دیدند.

به طور طبیعی، تــاب آوری این افراد پس 

از بهبودی  در برابر مســائل مختلف کم 

خواهد شد، آســتانه تحریک آن ها پایین 

می آید و زودتر عصبانی می شوند. برخی 

از آن ها هــم به دلیل شــدت بیــماری و 

گذرانــدن لحظه هــای ســخت، پس از 

بهبودی ناامیــدی و دل مردگی را تجربه 

می کننــد که بــدون درمــان، به ســوی 

افسردگی پیش خواهدرفت.

نگران کننده تر این است که همه در برابر 

تجربه این حالت های روحی بی تفاوتیم 

یا آن را طبیعت زندگی روزمره می دانیم. 

بیشتر نشانه هایی مانند خواب آلودگی، 

تحریک پذیری، بی اشــتهایی، پرخوری، 

بی حوصلگــی و  اضطــراب را طبیعــی 

می دانیــم و منتظریــم بــه زودی خــوب 

شــود. احســاس مداوم غم، مشــکل در 

روابط بین فردی، افت عملکرد شــغلی یا 

تحصیلی، همیشــه به توجه جــدی نیاز 

دارند به ویــژه در روزهایی که ترس از یک 

بیماری ناشــناخته نیز همراهش است. 

ترس های درونــی ما می تواننــد زندگی 

ساده روزمره را هم برایمان مختل کنند. 

تصمیم برای یافتن نشــانه های اختلال 

روحی و بعد رفتن بــه سراغ درمان آن کار 

سختی نیست.
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آن کلمه جادویی «امید» است
     دوســتی می گفــت فــردی بــا بیــش از ۹۰ ســال ســن، در 

همسایگی شان زندگی می کند که از زمان همه گیری کرونا، از 

سر دلســوزی گاهی برای کمک به این همسایه مســن، خریدهایش را 

انجام می دهد و به او سرمی زند. چند روز پیش که دوســت ما داروهای 

این جناب همســایه را می خرد و دم در خانه شان می برد، پس از کلی 

تشکر و تعارف می گوید: «خدا حفظت کنه جوان! اگه تو بمیری 

من چه کار کنم؟»

شاید بیشتر شبیه طنز باشد اما یک واقعیت در دل آن نهفته 

است: امید.

افلوطیــن، از فلاســفه متأثر از فلســفه یونان باســتان، امید 

را «نزدیک تریــن و عزیزترین دارایی روح انســان» و نخســتین 

هدیه ای می دانست که «خداوند در زمین حاصل خیز روح انسان 

کاشته است».

البته به  نظرم برای امیــدوار و امیدبخش بودن حتما نیازی نیســت که 

فیلسوف باشــیم. خدا رحمت کند خانم جان، مادربزرگم، را که هروقت 

دلتنگ و مضطرب بــودم، با مهربانــی می گفت: «مادرجــون، تا وقتی 

امیدت به خدا باشه، تو این دنیا همه دردها یه درمانی داره، حتی مرگ!» 

و بعد، از دوران دشواری برایم تعریف می کرد که علم مانند امروز پیشرفت 

نکرده و ۲ برادر و یک خواهر جوانش را در اثر همه گیری بیماری های سل 

و وبا از دست داده بود.

این روزها که روزگارمان در گوشه گوشــه دنیا بیش از هر زمان دیگری از 

مرگ و بیماری، مشکلات اقتصادی و رنج فقر و جنگ و نادانی و بسیاری 

از دردهای دیگر سیاه به  نظر می رسد، وقتی سخن از امیدواری به  میان 

می آید، شــاید در یک نگاه، عاقلانه نباشــد و حتی حرص یا به اصطلاح 

لجمان از حرف های مثبت این گونه افراد دربیاید، اما واقعیت این است 

که انسان برای ادامه زندگی به امید نیاز دارد. حقیقت این است که بشر 

در طول تاریخ از این مصیبت ها زیاد دیده و کمتر نســلی می تواند ادعا 

کند که در طول زندگی خود شــاهد بلایای طبیعی و جنگ و بیماری و 

سختی هایی از این دست نبوده اســت، ولی آنچه نسل آدمی را تاکنون 

محفوظ نگاه داشته و عامل رشد دانش و اختراعات و اکتشافات با هدف 

افزایش طول عمر انسان بوده است، همان کلمه جادویی «امید» است.

امید در واقع تنها عاملی اســت که بــر توانایی فرد بــرای مقابله با یک 

بیماری اثر می گذارد. بیمارانی که امیدواری بیشتری به بهبود و درمان 

دارند، مقدار بیشــتری دوپامین و اندورفین در بدنشان ترشح می شود 

که همراه دیگر هورمون های بدن ، به بهترشدن فرد و بهبود بیماری اش 

کمک می کنند و البته سبب می شوند بیمار انرژی کافی برای مبارزه با 

بیماری و زنده ماندن را به  دست آورد. امید به ما انرژی می دهد ظرفیت 

لازم برای زندگی را داشــته باشیم. همین امید اســت که حتی وقتی از 

مشکلات خســته می شــویم، وادارمان می کند باز هم به راهمان ادامه  

دهیم که البته وظیفــه ذاتی زنان و مادران در زمینه امیدبخشــی بیش 

از دیگران اســت. می دانم! همه دوســت دارند امیدوار باشــند و هرگز 

امیدشان را از دست ندهند، اما گاهی هم پیش می آید که انسان ناامید 

می شود. نباید خودمان را سرزنش کنیم. برای همه ممکن است گاهی 

پیش بیاید. بهــار پربار و زیبا ناگزیر از آمدن از پس زمســتان ســخت و 

تاریک است و کســی شــکوفایی بهاران را می بیند که با قوت، سرمای 

استخوان سوز زمستان را پشت سر بگذارد.

رنج انســان را آب دیده می کنــد، هرچند به بهایی گزاف. رنج از دســت 

دادن عزیزان علاوه بر عوارض روحی و عاطفی به ویژه برای بانوان، گاهی 

عامل بروز مشکلات اقتصادی نیز می شود. با این حال، با امید داشتن، 

می توانیم قــدر خودمان و دیگران را بدانیم، زندگی را دوســت داشــته 

باشیم و سپاسگزار همه نعمت هایی باشــیم که هنوز داریم. البته امید 

ربطی به خوش خیالی ندارد و نباید آن را با رؤیاپردازی اشــتباه گرفت. 

امید برخلاف خوش خیالی ما را وادار می کند برخیزیم، آستین هایمان 

را بالا بزنیم و سخت تر کار کنیم تا پیروز شویم. هم چنین باعث می شود 

به طرف هر کاری نرویــم. امید به مــا جرئت زندگی می دهــد و به همه 

مهارت هــا و چالش هایی که در دنیا بــا آن ها روبه رو می شــویم ارزش و 

معنا می بخشد.

هرچند در زمانه حال، امیدواری به آینده  روشــن به  نظر بسیار سخت و 

باورناپذیر اســت، در جعبه دنیا با خوب و بد آن بــاز مانده و زندگی همه 

روی خود را به ما کرده اســت و حالا، «امید» تنها ودیعه ای اســت که ته 

جعبه  دنیا برای خوشحالی ما باقی مانده اســت. پس با امید به زندگی 

ادامه می دهیم و یقین داریم که «پایان شب سیه، سپید است.».
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